
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

 
  آرمان: از نامۀ پارسی ــ بازتايپ و ارسال از 

 ٢٠٢٢ مارچ ٠١
   

  ل انقلاب دموکراتيکئدر بارۀ برخی از مسا
)٨(  
  ».ھيچ چيز بدون انتقاد حرکت نخواھد کرد. از انتقاد نھراسيد«

  »ستالين«                                

   ):انقلاب روسيه(ادامۀ بخش قبلی 

نوشت با جملات موجز به بھترين شکل توصيف ) ١٩٠۶(که در ماه مه  ه ایھا را لنين در مقال برنامه ارضی بورژوا

خواھند که زمينداران سير بشوند و به دھقانان خسارتی وارد نشود؛ موافق خلع يک قسمت  می) ھا کادت(آنھا " :نموده

راه و  ۀلأًکنند و ثانيا خواستار آنند که مس روض بر خريد میفمً ولی اين کار را اولا ،ھای اربابی ھستند اعظم زمين

ارضی  ۀدر برنام. ھای انقلابی حل بشود دست کارمندان ليبرال و نه به دست دھقان هروش اجرای اصلاحات ارضی ب

 ھا يعنی بين قدرت دولت قديم و آزادی خلق ويراژ بدھند دھقان ھا و کوشند که مثل ھميشه بين ارباب ھا می شان کادت

  ).١٢١] (نوسان کنند[

ز ھم کاراکتر نجامد، باموکراتيک پرولتاريا و دھقانان بيگفتيم که انقلاب دموکراتيک حتی اگر به تشکيل ديکتاتوری د

که پس لزوم شرکت  ال پيش بيايد؟ يکی اينؤجا ممکن است دو س اين ).١٢٢(ی خود را حفظ خواھد کرد ئبورژوا

نگرد و دوم   نظر آمال سوسياليستی خود چگونه به اين انقلاب میۀپرولتاريا در اين انقلاب چيست؟ پرولتاريا از نقط

ًچرا نبايد مستقيما برای انقلاب سوسياليستی مبارزه کرد و سوسيال ًکه چرا اين مرحله بايد حتما طی بشود؟  اين

در آثار لنين با  ھا الؤپاسخ به اين س ؟دموکراسی چی لزومی به اتخاذ دو تاکتيک دموکراتيک و سوسياليستی دارد

  :ھا توجه کنيم به عمده ترين آن. تفصيل بسيار آمده است

بيند، بستگی به وجود  منافع خود را در تحقق جامعۀ سوسياليستی میوجود پرولتاريا به عنوان تنھا طبقه ای که 

ی وجود نخواھد داشت که بخواھد برای ايجاد ئل و مناسبات توليدی کاپيتاليستی پرولتاريائکاپيتاليسم دارد؛ بدون وسا

ات توليدی آن پيدايش وداليسم و در روند نفی تجھيزات و مناسبئھا در مبارزه با ف اين. سوسياليستی مبارزه کند ۀجامع

رشد سرمايه داری  رشد وجودی و سپس سياسی و تشکيلاتی خود به رایپرولتاريا ب ،بنابر اين. ابندي يافته و پرورش می

زايش و پرورش سرمايه به  ۀواليسم و بقايای آن بشود و به پروسئعلاقه است؛ بايد برای تحقق آن وارد مبارزه با ف ذی

  .ی شرکت کندئ خود ياری بدھد، يعنی بايد در انقلاب بورژواعنوان شرط پيدايش و پرورش
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وداليسم به سوسياليسم اجتناب ناپذير است؛ زيرا طبقه ای که ئگذر از ف ۀسرمايه داری به عنوان مرحل ۀمرحل

 لنين در دو تاکتيک. گذارد اين گذر باشد، فقط در اثر پيدايش کاپيتاليسم است که پا به عرصه وجود می واسط بايد

گويد که روسيه قادر به پريدن  کند و می سوسيال دمکراسی در انقلاب دموکراتيک به اجتناب ناپذيری سرمايه اشاره می

ی ئاو پيدايش و رشد کاپيتاليسم را راه رھا ).١٢٣(از روی اين مرحله و يا دور زدن و يا از کنار آن گذشتن نيست 

ی پرولتاريا جز از طريق تکامل سرمايه داری به نحو ديگری ھم ئکه رھا را و فکر اين) ١٢۴(شمارد  پرولتاريا می

ھای   تحقق ھدف١٩٠٢ مثل روسيه سال  ایهدر کشور عقب ماند ). ١٢۵(خواند  ارتجاعی می ،ممکن خواھد بود

رشد تشکيلاتی   آگاھی طبقاتی وۀدرج، چه در اين حالت اقتصادی عقب مانده،  )١٢۶(سوسياليستی غيرممکن ھستند 

در اين مرحله  ).١٢٧(دھد  ی کامل اين طبقه را نمیئًاريا که ضرورتا در سطح نازلی قرار دارد، اجازه رھاپرولت

ترين رشد  برد که از تکامل ناکافی آن، پس پرولتاريا به وسيع ترين و آزاد پرولتاريا آن قدر از کاپيتاليسم رنج نمی

  ).١٢٨(مند است ه سرمايه داری بدون قيد و شرط علاق

چه برای  آن ،)١٢٩(تر ھستند  ی از لحاظ تاريخی نسبت به تزاريسم قدمی جلوئه داری و دموکراسی بورژواسرماي

نفی استبداد و استقرار آزادی ھای دموکراتيک است، زيرا که  ،پرولتاريا در انقلاب دموکراتيک اھميت ويژه دارد

پرولتاريا برای  ).١٣٠(مانع اصلی جنبش کارگری است  ]مطلقيت فئودالی يا شاھی مطلقه ــ ويراستار[ ولوتيسمبسا

ی ئدموکراسی بوروژا ).١٣١( طبقات به آزادی نيازمند است ۀًی خود و کارگران کشاورزی شديدا و بيش از ھمئرھا

بدون انقلاب  ).١٣٣(ی است ئو تشکيل حزب پرولتاريا )١٣٢(کارگر  ۀشرط امکان مبارزات سوسياليستی طبق

علاوه بر ). ١٣۴(توان داشت  رھبری کنندۀ انقلاب سوسياليستی را نمی ۀطبق ِسازمان ِار تکامل لازمانتظ ،دموکراتيک

ی بھترين ئانقلاب بورژوا). ١٣۵(کند  شرکت در جنبش دموکراتيک کارگر را صاحب آگاھی و تربيت انقلابی می ،اين

شود و پرولتاريا به   بورژوازی بر ملا میدر اين مبارزه چھرۀ. ستا ھا ماھيت طبقات و تضاد ھای آن ایافش ۀوسيل

  .)١٣۶(کند  ماھيت استثمارگر آن آگاھی بيشتری پيدا می

پرولتاريا بايد با ديگر توده ھای خلقی متحد بشود ؛ زيرا اين انقلاب بنابر ماھيت خود  ،برای پيروزی انقلاب دموکراتيک

در اين انقلاب . يگر از اقشار اجتماعی را ھم شامل استتأمين کنندۀ منافع خلقی است که علاوه بر پرولتاريا بعضی د

؛ پرولتاريا ناچار است که منافع ديگر اقشار خلقی را )١٣٧(اقشار و طبقات انقلابی و خلقی دارای اراده ای واحد ھستند 

او . بسته استل توليد وائی و شناخت مالکيت خصوصی وسائ توليد کالاۀيوش هھا ب مراعات بکند و آگاه باشد که منافع آن

ی و ئتر از انقلاب بوروژا اين واقعيت توجه داشته باشد که دھقانان، يعنی اين متحدان مرحله ای او، ديد وسيع هبايد ب

ھای توليدی کوچک خانوادگی  ھا خواھان تقسيم زمين و ايجاد سازمان آن ).١٣٨(ھای اقتصادی آن ندارند  محدوديت

بايد اين واقعيات را بپذيرد و  ،دست ندھد انقلاب متحدان خود را از ۀ در اين مرحلپرولتاريا اگر بخواھد )١٣٩. (ھستند

ل بشود و ئقا یئھا او بايد برای اين انقلاب ھدف. از طرح شعار ھای انقلاب سوسياليستی در اين مرحله دوری گزيند

ھا،   اين محدوديتۀرغم ھم  علی.ش خارج نشود ارۀ قبول متحدان خلقیئی را اعلام بنمايد که تحقق آنھا از دائشعارھا

ترين درجات سودمندی است و ضرورت آن برای منافع  عالی ۀانقلاب بورژوا دموکراتيک برای پرولتاريا در بر گيرند

تا برای  ،تر است انقلاب دموکراتيک از بعضی لحاظ حتی برای کارگران مفيد"  .)١۴٠(اين طبقه بی قيد و شرط است 

بورژوازی بھتر آن است که برای مقابله با پرولتاريا به بعضی از بقايای دنيای قديم تکيه برای زيرا " ،"بورژوازی

ی قاطعانه با تمام ئکه انقلاب بورژوا نفع بورژوازی در آنست"  .)١۴١"(ًبکند، مثلا به سلطنت بارنر ثابت به نظاير آن

بنابر . قلاب با پی گيری کامل به نتيجه نرسدان"  تا "را جارو نکند  ھا رو شود، آنه م روببقايای دنيای قدي

 و به ھمين علت به شکل قاطعانه  تر از خود بورژوازی ھستند منده ی علاقئپيروزی انقلاب بورژوا به کارگران ،اين
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 پوچ ًکاملا ،اين فکر که انقلاب بورژوازی بيانگر منافع کارگران نيست. جنگد کند و بھتر می تر در آن شرکت می

ی را خلاف منافع ئشود که انقلاب بورژوا می) نارودنيک ھا(وری قديمی خلقيون ئر يا منجر به ھمان تاين فک. است

ھر گونه  ۀانجامد که رد کنند م میسنارشيا شدند و يا به دانستند و احتياج به آزادی ھای سياسی را منکر می پرولتاريا می

ی در رابطه با انقلاب ئحزب پرولتاريا ۀوظيف). ١۴٢(ی است ئشرکت پرولتاريا در سياست و انقلاب بورژوا

ولوتيسم بپردازد و ساب یجا به تبليغ ايده ھای دموکراتيک و افشأ دموکراتيک اين است که در آن شرکت بکند، در آن

پرولتاريا نه تنھا بايد در اين مبارزه شرکت فعال ). ١۴٣(نمايد را برای خلق آشکار  ماھيت طبقاتی و لزوم سرنگونی آن

ی را ضامن بی اربائاشته باشد، بلکه وظيفه مند است که پيروزی قطعی انقلاب و نابودی کامل مالکيت قرون وسطاد

را مسخ  ی آنئرميسم بورژواورا وسعت بدھد و نگذارد که رف او بايد انقلاب را به انتھا برساند؛ چھارچوب آن. بشود

از گرايشات شان به بورژوازی جلوگيری کند  ،با آنھاجانب خود و عقد اتحاد  هبايد با جلب دھقانان ب. نمايد

ی تر ئقدر قاطعانه تر باشد، به پرولتاريا امکانات بيشتری برای تدارک پيروزی نھا ی ھرئانقلاب بورژوا .)١۴۴(

ی در مبارزات دموکراتيک خيانت به سوسياليسم است ئعدم شرکت پرولتاريا و عناصر پرولتاريا). ١۴۵(دھد  می

ا اين ھمه، پرولتاريا در ضمن شرکت در انقلاب دموکراتيک نبايد از منافع طبقاتی خاص خود غافل باشد، ب). ١۴۶(

از نظر دور بدارد؛ نبايد در جنبش عام دموکراتيک حل  ،کند ی را که او و بورژوازی را از ھم جدا میئنبايد تضاد ھا

مبارزۀ خود عليه بورژوازی را  ،يسم و يا بقايای آنودالئکه در ضمن مبارزه عليه استبداد و ف و يا اين) ١۴٨(شود 

تر بسازد  ًما عميقئرا دا تعطيل کند؛ پرولتاريا بايد استقلال عمل و استقلال سازمانی حزب خود را حفظ نمايد؛ آن

اش قتی وی، طبقه اش را برای آن زمانی که با متحدان مئترين وحدت ھا با پرولتاريای روستا و با ايجاد نزديک) ١۴٩(

شرکت پرولتاريا در ). ١۵٠(گردد، آماده سازد  گويد و برای تحقق سوسياليسم با آنھا وارد مبارزه می ترک وحدت می

ی تعطيل مبارزات سوسياليستی نيست، اين در مبارزه دو جنبۀ مختلف مبارزات طبقاتی او امبارزات دموکراتيک به معن

و سياسی خود در مرحلۀ انقلاب دموکراتيک از دو تاکتيک پيروی او در فعاليت اجتماعی ). ١۵١(دھند  را تشکيل می

اين دو مبارزه در اين مرحله در مجاورت و ) ١۵٢.(سوسياليستی ۀمی کند؛ تاکتيک مبارزۀ دموکراتيک و تاکتيک مبارز

وسياليستی  سۀ دموکراتيک بر مبارزۀھا، مبارز گيرند؛ ولی از نقطه نظر امکان تحقق ھدف تقارن با يکديگر انجام می

جز از طريق  یسوسياليسم راھ به کند؛ برای نيل تقدم دارد؛ زيرا راه سوسياليسم از طريق دموکراتيسم عبور می

ل رھبری جنبش ئتميز اين واقعيت يکی از عمده ترين مسا). ١۵٣(وجود ندارد  ،مين آزادی ھای سياسیأدموکراتيسم و ت

ھا  دھند و در چشم آن کنند، مردم را فريب می دم را با ھم مخلوط میھا که اين دو ق آن. کارگر و دھقانان است ۀطبق

  .)١۵۴(پاشند  خاک می

 ۀ در مقاله ای که به اسم وظايف سوسيال دموکراسی نوشت و در جاھای ديگر، جنبه ھای دوگان١٩٠٢لنين در سال 

ی تبليغاتی مبارزات ابه نظر او محتو.  انقلاب دموکراتيک را توضيح دادۀمبارزۀ طبقاتی پرولتاريا در مرحل

 علمی در ميان کارگران و آشنا ساختن درست آنھا با تبليغ تعليمات سوسياليسم: "سوسياليستی اين مرحله عبارت اند از

ھا با يکديگر، مبارزات  آن ۀروسيه، رابط ۀاجتماعی موجود، بانی و تکامل آن، طبقات مختلف جامع ــ نظام اقتصادی

ن آن با طبقات در حال سقوط و طبقات در حال رشد، رابطۀ آ ۀ کارگر در اين مبارزه، رابطۀھا با يکديگر، نقش طبق آن

وظايف  ). ١۵۵"( کارگر روسيهۀ سرمايه داری و وظايف تاريخی سوسيال دموکراسی جھانی و طبقۀبا گذشته و آيند

خودی  هب ھا شامل شرکت آنھا در مبارزات خود  سوسيال دموکراتۀسوسياليستی اين دور) اسيونتژيا(ترويجی 

خاطر طول کار، مزد و شرائط  ه سرمايه داران بباشد که بين کارگران و می ی منازعاتۀکارگر و شرکت در ھم ۀطبق

ل عملی و روزمرۀ زندگی ئھا موظف اند که کار خود را با مسا سوسيال دموکرات. گيرد کار و غيره صورت می
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کردن راه حل صحيح اين مشکلات ياری بدھند؛ توجه  ھا را در پيدا ترين وجه پيوند بدھند؛ آن کارگران به نزديک

تر و مشخص تر مطالبات شان  ھا در بيان دقيق استفاده گری ھا عطف بکنند؛ به آن وءترين س کارگران را به خشن

ھا حس ھمکاری و مساعدت ايجاد نموده به منافع مشترک تمام کارگران روسی، به عنوان  کمک برسانند و بين آن

  .)١۵۶(زند آشنای شان بسا ،دھد کارگری که بخشی از ارتش پرولتاريای جھانی را تشکيل می ۀطبق

تبليغ : ھا در انقلاب دموکراتيک عبارت اند از ی و سوسيال دموکراتئف دموکراتيک عناصر پرولتاريائبعضی از وظا

کارگر بدون کسب آزادی  ۀل خاص طبقئلزوم سقوط آن، تبليغ اين که حل مسا ولوتيسم وبسا یايده ھای دمکراتيک، افشا

ليس، وتبليغ عليه ترور پ. سياسی و اجتماعی جامعه ممکن نيستھای سياسی و بدون دموکراتيزه کردن زندگی 

  .)١۵٧(طور اعم  هطبقات ستمديده ب ۀطور اخص و ھم همحدوديت حقوق کارگران ب

  دادامه دار

 


